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کوتاه و گذرا بودن زندگی، مسافر بودن انسان در دنیا، ماندگاری و جاودانگی 

در آخــرت، پایــان دیر یا زود زندگی، مال و ثــروت، برکت و بی برکتی عمر و 

زندگی، وقف، انفاق، احســان و ... واژه هایی هســتند که بسیار شنیده شده، 

ولی کمتر اندیشیده می شوند؛ حقایقی که در گذر زمان چه بسا به فراموشی 

یا غفلت سپرده می شوند، حال آنکه عمل کردهای انجام گرفته بر اساس همین 

باورها، مبنا و اســاس ارزشــمندی و برکت، یا بی برکتی زندگی یک انسان قرار 

خواهند گرفت.

امام باقر g در ترسیم الگوهای برکت آفرین و رحمت بخش و نیز اسوه های 

شرآفرین چنین می فرماید: »إنَّ للِهِّ تعََالَ ذِكْرهُُ عِبَاداً مَياَمِيَن مَيَاسِيَر يعَِيشُونَ وَ 

يعَِيــشُ النَّاسُ فِ أكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِ عِبَــادِهِ بَِنْزلِةَ القَْطرِْ ؛ خدا بندگاني دارد كه 

منبع و سرچشمه ی ميمنت و بركت اند. خودشان زندگي مي  كنند و مردم هم 

در كَنَف حمايت آن ها زندگي مي كنند. اين ها افرادي هســتند كه وجودشان 

مايه ي بركت و ميمنت است و مردم از بركات وجودشان پيوسته برخوردارند و 

به حوائج مادّي و معنوي  شان نائل مي گردند. اين ها در ميان بندگان خدا مثل 

باران رحمت اند كه با ريزش خود، زمين هاي خشك را زنده مي كند و شاداب و 

باطراوت مي سازد و آن ها را به ميوه و محصول و ثمر مي رساند.«



5

از آن طــرف نيز: »وَ للِهِّ عَزَّ وَ جَلَّ عِباَدٌ مَلاعِيُن مَنَاكِيُر لا يعَِيشُــونَ وَ لا يعَِيشُ 

النَّاسُ فِ أكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِ عِباَدِهِ بَِنْزلِةَ الجَْراَدِ لا يقََعُونَ عَلَ شَْ ءٍ إلاّ أتوَْا عَليَْهِ؛ 

و خدا را بندگاني اســت كه از رحمت او دورند و كانون منكرات و زشــتي ها 

هســتند؛ نه خــود زندگي آرامي دارند، نــه ديگران در كنــار آن ها به زندگي 

مي رســند. آنان مثل ملخ هايي هســتند كه وقتي به زراعتي مي رســند، آن را 
مي خشكانند.« 1

نوشتار حاضر، تلاشی است برای استفاده بهتر از داشته ها و زینت های زندگی 

و پیوســن به خیل واقفان و نیکوکاران. بــه امید آن که نورانیت آیه های قرآن 

کریم و روایات معصومین b، میان بری باشــد برای گسترش سنّت حسنه ی 

وقف و استفاده بهینه از فرصت زندگی برای آبادانی آخرت. ان شاءالله.

معاونت فرهنگی و اجتماعی

سازمان اوقاف و امور خیریه

 1. کافی، ج۸، ص231؛ بحارالانوار، ج35، ص193.
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 شکوفه هایی برای بهشت

شکوفه ها با وجود زیبایی و جذابیت فوق العاده، وقتی ارزش واقعی خود را  می یابند که به گل و 

میوه تبدیل شوند وگرنه زود مى شکفند و پژمرده مى شوند، پرپر مى گردند و روى زمین مى ریزند 

و چند صباحى  بیش تر پایدار نمى مانند.

ثروت و دارایی انسان نیز به سان شکوفه ها و زیبایی هایی هستند که با انفاق، احسان و وقف  آن ها 

در راه خدا، به گل   هایی لطیف و دوست داشتنی تبدیل می شوند و عطر بندگی و خداخواهی و 

دستگیری از نیازمندان را در فضا  می پراکنند و میوه و ثمراتی شیرین و گران بها  می دهند. 

نَّ عَيْنَيْکَ إلِ  ما مَتَّعْنا بِهِ أزَوْاجاً  خداوند در قرآن کریم به زیبایی هرچه تام تر  می فرماید: »وَ لا تَدَُّ

نيْا لنَِفْتِنَهُمْ فيهِ؛  و هرگز چشمان خود را به نعمت هاي مادي، که به گروه   هايي  مِنْهُمْ زهَْرةََ الحَْياةِ الدُّ
از آنان داديم، ميفکن. اين   ها شکوفه    هاي زندگي دنياست تا آنان را در آن بيازماييم.« 1

ازآن جاکه عمر گل کوتاه است و خیلی زود از بین می رود، خداوند راه کار ماندگاری این گل   ها را 

نیز بیان کرده است: »وَ رِزقُْ رَبِّکَ خَيْرٌ وَ أبَقْي؛ و روزی پروردگارت هم بهتر است و هم ماندگار و 

پايدارتر«؛ یعنی انسان باید شکوفه    های زندگی دنیایی را به دارایی آخرتی تبدیل کند تا در قیامت و 

حیات جاودان، این شکوفه    ها گلُ کند و چیدن میوه و ثمره ی آن، آدمی را مسرور و سرمست نماید. 

مهم آن است که انسان باور کند زرق و برق دنیا برای هیچ کس میوه نمی شود و هیچ کس از دنیا 

طرفْی نمی بندد، مگر آنچه را ماندگار نموده و شکوفایی اش را برای آخرت واگذار کرده است.

 1. سوره ی طه، آیه ی131.
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 1. سوره ی بقره، آیه ی223.

 قلک آخرت

یکی از زیبایی    ها و دل خوشــی    های دوران کودکی، داشــن قلکی ســفالی یا 

پلاســتیکی بود که ســکه    ها را درون آن بریزند تا پس از مدت زمان مشخص، 

برای هدفی خاص که آن را ذخیره کرده بودند، استفاده کنند و علاوه بر لذت 

شکسن قلک، از فراوانی سکه    ها و پول   ها نیز شادمان شوند. 

اگرچه امروزه جای آن قلک   ها را حساب   های پس انداز، حساب آتیه و... اشغال 

کرده و آن لذت مراجعه مداوم، لمس پیوســته و نگاه یک چشم به سکه    های 

داخل قلک را از بســیاری گرفته، ولی هنوز هســتند کسانی که به یاد همان 

خاطرات خوش، برای برخی کار   های پسندیده و خیرخوا   هانه، مانند زیارت یا 

کمک به نیازمندان، هم چنان قلکی برای خود  می سازند. 

خداوند متعال نیز برای جمع آوری ســکه    های خیرخوا   هانه و معنوی انســان 

و پس انداز آن برای روز نیاز، قلک وقف را پیشــنهاد داده است؛ قلکی که با 

   پس انداز تدریجی در آن، خداوند در روز قیامت، آن را به او تحویل  می دهد 

و انسان با مشاهده ی موجودی آن، خوش حال و شاد از    پس اندازهایش، با در 

دست داشن دفترچه ی    پس انداز، به سوی جایگاه بهشتی خود روانه می شود. 

تنهــا اندکی یقین و صبر، به همراه چاشــنی آینده نگری و چشــم بســن بر 

داشــته ها نیاز اســت تا پایانی مسرتّ بخش رقم بخورد. این وعده  و بشارت 

مُوا لِنَفُْسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلمَُوا أنََّکُمْ مُلاقوُهُ  خداوند است که فرمود: »وَ قدَِّ

ِ المُْؤمِْنینَ؛ و نیکی برای خود از پیش بفرســتید و از خداوند بترســید و  وَ بشَِّ

بدانید شما او را ملاقات می کنید و به مؤمنان مژده ده!«1 
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 کیاست بهشتیان

برخی ها در معامله زرنگ اند؛ کم می دهند و بسیار  می گیرند. با اندکی کیاست و 

چانه زنی، سود سرشار از معامله  می برند و چرخ زندگی را با سرعت  بیش تری به جلو 

 می رانند.

گاه با توجه به رابطه ها و دست های پشت پرده، سر بزنگاه حاضر  می شوند و با 

انجام  می رسانند و در مدت کوتاهی،  به  را  قابل اطمینان، معامله  سفارش دوست 

یک شبه ره صدساله  می روند!

بذر  هستند؛  برخوردار  معنوی  امور  در  کیاستی  و  زرنگی  چنین  از  دیگر  برخی 

 می دهند و باغ میوه  می گیرند؛ نهال  می کارند و بوستان تحویل  می گیرند؛ بخشی 

از دارایی خود را وقف  می کنند و لذت های دل خواه دائمی »ما تشَْتهَیهِ الْنَفُْسُ وَ 

مَآبٍ«2  حُسْنُ  وَ  لهَُمْ  الْعَْینُ«1 می گیرند! شادکا می  و بهترین عاقبت   ها »طوُبى  تلَذَُّ 

 می گیرند، جاودانگی در بهشت »خَالدِِينَ فِيهَا أبَدًَا«3  می گیرند؛ نیک نامی و شهرت 

دنیایی  می گیرند؛ ۴ سود و پاداش بی حساب  می گیرند.5  

1 . »ما تشَْتهَیهِ الْنَفُْسُ وَ تلَذَُّ الْعَْینُ وَ أنَتْمُْ فیها خالدُِونَ؛ و در آن )بهشت( آنچه دل ها می خواهد و چشم ها از آن لذت می برد موجود است و شما همیشه 

در آن خواهید ماند.« )سوره ی زخرف، آیه ی۷1(

الحِاتِ طوُبى لهَُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ؛ آن ها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه ترین ]زندگی[ نصیب شان است و  2 . »الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

بهترین سرانجام ها.« )سوره ی رعد، آیه ی29(

ا وَ مَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللَّهِ قيلا؛ً و کسانی که ایمان  الحِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ تحَْتِهَا الْنَهْارُ خالدِينَ فيها أبَدَاً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّ 3 . »وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

آورده  و اعمال صالح انجام داده اند، به زودی آن را در باغ هایی از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند. 

وعده ی حق خداوند است و کیست که در گفتار و وعده هایش، از خدا صادق تر باشد؟!« )سوره ی نساء آیه ی122؛ ر.ک: سوره ی بقره، آیات 25 و ۸2؛ 

سوره ی نساء آیه ی5۷؛ سوره ی اعراف، آیه ی۴2؛ سوره ی هود، آیه ی23؛  سوره ی ابراهیم، آیه ی23؛ سوره ی طلاق، آیه ی11(

الحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا؛ کسانى که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند رحمان محبت آنان را در دل ها  ۴. »إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

مى افکند.« )سوره ی مريم، آیه9۶(

الحِاتِ لهَُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.« )سوره ی فصلت، آیه ی۸( 5. »إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ
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راستی! کدام معامله است که چنین سودی را نصیب انسان  می کند؟!

خداوند هم به عنوان طرف معامله، نه این که متوجه نباشد، خودش دوست دارد 

این گونه با خوبان و بنده های نیک اندیش معامله کند. 

اصلاً طبیعت وقف، رساندن سود سرشار به واقف است؛ کمی از مال را صرف 

ساخن حسینیه، درمانگاه، مسجد و...  می کند و تا آن مسجد هست، هر ثواب 

و کار خیری که در آن انجام  می شود، هر قرآنی که قرائت  می شود و نمازی که 

اقامه  می گردد،  هر زیارت و ذکری که در آن برپا شود، ثوابش برای او هم نوشته 

 می شود و او شریک تام این سودهای معنوی خواهد بود.

گاه یک مُهر و تسبیح، یک جلد قرآن، یک کتاب دعا و... این پاداش   های بی نهایت 

و ماندگار را برای انسان به ارمغان  می آورد و در دفتر اجَرِ الهی، نام او را در زمره ی 

واقفان و خیراندیشان ثبت  می کند.



11 1  . سوره ی بقره، آیه ی2۶2.

2  . سوره ی بقره، آیه ی2۶۷.

 سکوی پرش

برخی همیشه دنبال سکوی پرشی هستند تا زودتر به هدف برسند و آینده    ای دل نشین به همراه موفقیت و سرافرازی 

برای خود رقم بزنند؛ از سیاست و اجتماع گرفته تا ثروت و شهرت و ورزش. در امور معنوی نیز برخی کارها همانند 

سکوی پرش عمل  می کنند، به شرط     آن که با یادگیری صحیح و رعایت دقیق همراه شود تا از هدف بازنماند.

کار نیک وقف و اصولاً هرکار خیر، به مثابه ایستادن بر سکوی پرشی است که اگر خالصانه و »لوَِجهِ الله« انجام 

پذیرد، انسان نیکوکار را در دریایی از رحمت و نعمت الهی غوطه ور ساخته، باران مغفرت، بخشش و دیگر مواهب 

پروردگار، سراسر وجودش را شست وشو خواهد داد و فرد خیّر، در دریای زلال و لذت بخش عفو و رحمت خداوندی 

شناور خواهد شد؛ اما اگر خدای ناکرده، انجام کار نیک با نیت ریا، تعریف و تجیدها و کسب نام و شهرت باشد، 

همانند شیرجه زدن در استخر بدون آب و سنگ فرشی شیطان است که تنها سرابی از رحمت و نعمت را بدو نمایانده 

و بدعاقبتی و هلاکت را برای او به ارمغان آورده است. 

قرآن کریم  می فرماید: »الَّذِينَ ينُْفِقُونَ أمَْوَالهَُمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ثمَُّ لَا يتُبِْعُونَ مَا أنَفَْقُوا مَنًّا وَلَا أذَىً لهَُمْ أجَْرهُُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ 

وَلَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا هُمْ يحَْزنَوُنَ؛ كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند، سپس در پى آنچه انفاق كرده  اند، 

منّت و آزارى روا نمى دارند، پاداش آنان براي شان نزد پروردگارشان )محفوظ( است  و بيمى بر آنان نيست و اندوهگين 
نمى شوند.« 1

و در آیه    ای دیگر بر لزوم وقف از مال حلال و درآمدهای مشوع تأکید کرده،  می فرماید: »ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِْقُوا مِنْ 

مُوا الخَْبِيثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ وَلسَْتمُْ بِآخِذِيهِ إلِاَّ أنَْ تغُْمِضُوا فِيهِ وَاعْلمَُوا  طيَِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِماَّ أخَْرجَْنَا لكَُمْ مِنَ الْرَضِْ وَلَا تيََمَّ

أنََّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ؛ اى كسانى كه ايمان آورده  ايد! از چيزهاى پاكيزه  اى كه به دست آورده  ايد و از آنچه براى شما از زمين 

برآورده  ايم ، انفاق كنيد و در پى ناپاك آن نرويد كه ]از آن [ انفاق نماييد، درحالى كه آن را ]اگر به خودتان مى  دادند[ جز 
با چشم پوشى ]و بى ميلى [ نسبت به آن ، نمى گرفتيد و بدانيد خداوند، بى  نيازِ ستوده است .«2



1  . سوره ی رعد، آیه ی12.1۷

2  . سوره ی نحل، آیه ی9۶.

 کف دریا

برخی چیزها جلوه و زیبایی دارند، چشم نواز و زیبا هستند؛ اما ماندگاری ندارند و زود از بین 

 می روند. به تعبیر قرآن، برخی چیزها مانند کف روی آب دریا یا کفی است که در کوره های آتش 

ایجاد  می شود؛ این   ها رفتنی هستند؛ مانند خیلی از خرج   ها و هزینه    هایی که در طول شبانه روز 

انجام می شود و اثری از آن باقی نمی ماند؛ ولی آب دریا و فلز و طلای خالصی که با کنار رفن 

کف   ها باقی  می ماند، همان خوشی و زیبایی حقیقی است که ماندگار و باثبات است؛ درست مثل 

احسان برای خدا و وقف بخشی از درآمد و دارایی که کنار خرج   های زندگی، برای همیشه باقی 

 می مانند و در قیامت دستگیر انسان خواهند بود.

یلُ زَبدَاً رابِیاً وَ مِماَّ  ماءِ ماءً فسَالتَْ أوَْدِیةٌ بِقَدَرهِا فاَحْتمََلَ السَّ خداوند  می فرماید: »أنَزْلََ مِنَ السَّ

ا الزَّبدَُ  یوقِدُونَ عَلیَهِ فِی النَّارِ ابتِْغاءَ حِلیْةٍ أوَْ مَتاعٍ زَبدٌَ مِثلْهُُ کَذلکَِ یضِْبُ اللهُ الحَْقَّ وَ البْاطِلَ فأَمََّ

ا ما ینْفَعُ النَّاسَ فیَمْکُثُ فِی الْرَضِْ کَذلکَِ یضِْبُ اللهُ الْمَْثال؛ خداوند از آسمان،  فیَذْهَبُ جُفاءً وَ أمََّ

آبی فرستاد و از هردرهّ و رودخانه ای به اندازه  آن ها سیلابی جاری شد، سپس سیل بر روی خود 

کفی حمل کرد و از آنچه ]در کوره ها[ برای به دست آوردن زینت آلات یا وسایل زندگی، آتش روی 

آن روشن می کنند نیز کف هایی مانند آن به وجود می آید – خداوند، حق و باطل را چنین مثل 

می زند!–؛ اما کف   ها به بیرون پرتاب می شوند؛ ولی آنچه به مردم سود می رساند )آب یا فلز خالص( 
در زمین می ماند. خداوند، این چنین مثال می  زند!« 1

باید باور کرد: »مَا عِندَکمُْ ینَفَدُ وَمَا عِندَ اللهِّ باَقٍ؛ آنچه نزد شماست تام شدنى است و آنچه نزد 
خداست، ماندنى!« 2
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 بیت الغزل زندگی

نگاه،  اولین  در  و  با  آن    ها شناخته  می شود  که  دارد  امتیاراتی  و  برجستگی    ها  هرکس یک سری 

همان     ها به چشم  می آید و به ذهن خطور  می کند. در ادبیات نیز به زیباترین و برجسته ترین بیت 

غزل از لحاظ لفظ و معنی، بیت الغزل یا شاه بیت  می گویند.

شاه بیت زندگی هرکس  می تواند کار     های نیک و احسان     هایی باشد که در دفتر زندگی  اش  می سراید 

و آن را برای همیشه باقی  می گذارد. »وقف« بیت الغزل زندگی است که با انتخاب قطعه و بخشی 

از دارایی و املاک، تا ابد هرکس به آن  می نگرد و از آن بهره مند  می شود، سراینده  اش را  می ستاید 

و به روح بزرگ و مناعت طبع او درود  می فرستد. خداوند نیز چنین خیراندیشان و انجام دهندگان 

اعمال نیک و شایسته را با بهترین جوایز مادی و معنوی در دنیا و آخرت، مورد تفقد و عنایت 

ردًَّا؛  الحَِاتُ خَیرٌ عِندَ رَبِّکَ ثوََاباً وَ خَیرٌ مَّ خویش قرار  می دهد. قرآن کریم  می فرماید: »وَ البْاَقِیاتُ الصَّ

و آثار شایسته اى که از انسان باقى مى ماند، ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش خوب تر 
است!« 1

1  . سوره ی مریم، آیه۷۶. 
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1 . سوره ی اسراء، آیه ی۷.

2  . سوره ی آل عمران، آیه ی115.

3 . نهج البلاغه، خطبه 23.

 انعکاس خوبی     ها

هرچیز واکنش، بازتاب و انعکاسی دارد؛ خوب و زیبا باشد یا زشت و نازیبا، انسان پاسخ آن را در 

دنیا خواهد شنید؛ همانند ایستادن پای کوه و فریاد کشیدن! 

اين يک سنت هميشگى است که بازتاب نيکی  ها و بدي  ها به خود انسان بازمى گردد. هرضربه اى 

که انسان مى زند، بر پيکر خويشن زده و هرخدمتى مى کند، در حقيقت به خود کرده است؛

به تعبیر قرآن: »إنِْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لِنَفُْسِکُمْ وَ إنِْ أسََأتْمُْ فلَهَا؛ اگر نيکى کنيد، به خودتان نيکى 
مى کنيد و اگر بدی کنید باز هم به خود  می کنید.« 1

بازگشت و انعکاس وقف و نیک اندیشی واقفان و خیران نیکوکار، نیک نامی و دعای خیر مردم در 

دنیا و نعمت و رضوان الهی در آخرت خواهد بود. قرآن به صراحت  می فرماید: »وَ ما یفَْعَلوُا مِنْ 
خَیْرٍ فلَنَْ یکُْفَروُهُ؛ هرکار خیر که انجام دهند، بدون پاداش نخواهد ماند.« 2

به گفته سعدی: 

نام نيکى گر باند ز آدمى             به کزو ماند سراى زرنگار

دْقِ يجَْعَلهُُ اللَّهُ للِمَْرءِْ فِ النَّاسِ  این همان سخن امیرمؤمنان g است که فرمودند: »وَ لسَِانُ الصِّ

خَيْرٌ لهَُ مِنَ المَْالِ ]يوَُرِّثهُُ غَيْرهَُ [ يرَثِهُُ غَيْرهُ ؛ نام نيکى که خدا ]در سايه ی نيکوکارى و محبّت[ به انسان 
عطا مى کند، از ثروتى که به هرحال براى ديگران به ارث مى گذارد، بهتر است.« 3



15 1 . سوره ی نحل، آیه ی30.

 فاکتور آخرت  

 افرادی که از شــمّ اقتصادی بالایی برخوردارند، بــا پیش خرید برخی اجناس، محصولات، 

املاک و مانند آن، از مدت  ها قبل برای آینده برنامه ریزی  می کنند تا در موعد مقرر، سود 

سرشاری عایدشان شود. 

همین روحیه اقتصادی اگر با ایمان به غیب و معنویات پیوند زده شود، انسان  های زیرک 

را به پیش خرید منافع آخرتی ترغیب  می کند و با نگاهی به آینده، با انفاق و احســان و 

وقف بخشــی از دارایی ها و املاک، به آبادانی دنیای آخرت خویش  می پردازند و با جلب 

رضایت پروردگار، بهشــت و رضوان الهی و خوشی ها و لذت  های آن را برای خود سفارش 

 می دهند. 

تنها شرط آفت ندیدن و هدر نرفن این سفارش های معنوی، داشن اخلاص و قصد قربت 

است تا سند خیرخواهی به نام او زده شود و کشتی های حامل وقف و احسان، در دریای 

ریــا و خودخواهی غرق نگردند و هواپیمای حامل ذخیره های معنوی، با نیت های آلوده 

به هوای نفس، دچار ســانحه و سقوط نشود و قطار نیکوکاری از ریل خداخواهی خارج 

نگردد؛ دراین صورت نعمت  های الهی در دنیا و آخرت، نصیب آنان  می شود، همان گونه که 

خداوند متعال در وصف نیکوکاران و احســان کنندگان  می فرماید: »للَِّذينَ أحَْسَنُوا ف  هذِهِ 

نيْا حَسَــنَةٌ وَ لدَارُ الْخِرةَِ خَيْرٌ وَ لنَِعْمَ دارُ المُْتَّقيَن؛ براى کســانى که نيکى کردند، در اين  الدُّ
دنيا نيکى است و سراى آخرت از آن هم بهتر است و چه خوب است سراى پرهيزکاران!« 1
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 گردنه    ی صعب العبور!

عبور از جاده های خاکی و گردنه های سنگلاخ و پیچ در پیچ، برای هرراننده    ای دشوار است و هرعاقلی، جاده های صاف 

و هموار را به گردنه های دهشت آور و خطرناک ترجیح  می دهد. 

به فرموده قرآن، جاده ی آخرت گردنه ها دارد، ســنگلاخ اســت و پرپیچ وخم، مسیری خطرناک و دلهره آور که خیلی ها 

نمی-توانند  از آن عبور کنند و با وجود     آن که  می توانستند مسیر را صاف و هموار نمایند، کوتاهی کردند و خود را در 

خطر ســقوط قرار دادند: »فلََا اقتْحََمَ العَْقَبَةَ وَ ما أدَْراکَ  مَا العَْقَبَةُ؛ نتوانســت از گردنه بالا برود و تو چه دانی گردنه 
چیست؟!« 1

برای رسیدن به بهشت، باید این جاده را هموار کرد؛ صاف و صیقلی و آسفالته کرد. احسان و انفاق، وقف کردن بخشی 

از اموال، کارهای خیرخواهانه، گره گشــایی از نیازمندان و واماندگان و... باعث  می شــود مســیر پرتلاطم و گردنه های 

سخت و نفس گیر آخرت به آسانی و اطمینان، طی شوند.

خداوند متعال راه  های هموار کردن جاده آخرت را در قرآن ترسیم کرده است: 

»فـَـکُّ رقَبََــةٍ؛ آزاد کردن برده ای«، وقف کردن مال برای آزادی کســانی که گردن شــان زیر بار قرض گیر افتاده اســت؛ 

زندانیانی که با اشتباه و بی تدبیری، خود را از آزادی و خانواده و فرزندان را از نعمت پدر محروم کرده اند؛

»أوَْ إطِعْامٌ فِی یوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ؛ یا اطعام کردن در روز گرسنگی«، مانند وقف کردن مال برای تهیه ی غذا و نذورات برای 

آسایشگاه ها، پرورشگاه ها، خانه ی سال مندان، مناطق محروم و...؛

»یتِیماً ذا مَقْرَبةٍَ أوَْ مِسْکِیناً ذا مَتْربَةٍَ؛ یتیمی از خویشاوندان یا نیازمندی خاک نشین«، وقف بخش از دارایی برای کودکان 

بی سرپرست، کودکان خیابانی، خویشان نیازمند، یتیمان و... . 

در نگاهی جامع تر، وقف بخشی از دارایی برای برنامه های فرهنگی، ترویج آموزه های ناب دینی و گسترش زیبایی های 

معنوی، برای نجات جوانان غفلت زده ی تشنه ی معنویت که به دلیل نداشن غذاهای علمی و معنوی مناسب، گرد و 

غبار گناه و ناهنجاری های اخلاقی بر دامن شان نشسته است.

1 . سوره ی بلد، آیات11تا 15.
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 1 . سوره ی منافقون، آیه ی10.

 تلخ اما واقعی!

ســوم، هفتم، چهلم، ســال گرد، سال اول، دوم، ســوم و... به قول معروف، خاک سرد اســت و گریه های شدید، ناله و 

فریاد و غصه و اندوه فرزندان، وابســتگان و دوســتان، رفته رفته به آرامش و یاد عزیز ازدست رفته، خیلی زود فراموش 

و کمی بعدتر به خاطره تبدیل  می شــود. نســل که عوض شــود و افراد جدید از نوه و نتیجه و نبیره و ندیده بیایند، 

شــاید ســال  ها بگذرد و یادی از نسل های گذشته نکنند؛ پدربزرگ های قدیم، مادربزرگ های نسل  های گذشته که تنها 

نام شان در شجره نامه به یادگار مانده و آن مرحومان، هم چنان چشم به راه فاتحه و خیراتی از این نسل های بی خیال 

و فراموش کار امروزی! 

خیلی که خوش بین باشــیم، باید امیدوار بود میان این نســل  های جدید، کســی پیدا شــود و گاه فاتحه    ای برای تام 

نسل های خود بفرستد و بهره    ای نصیب آنان گردد.

این طبیعتِ فراموشی انسان است که همواره جریان دارد؛ همان گونه که آدم  های امروزی نیز چندان به فکر اجداد و 

نسل  های گذشته ی خود نیستند و چه بسا تاکنون خیرات و فاتحه    ای برای آنان نفرستاده اند.

باید از امروز به فکر خود بود تا پس از مرگ، انسان محتاج و چشم به راه دیگران نماند. »وقف« سرمایه گذاری مطمئنی 

است که تا همیشه خیرات و مبراّت را به سوی انسان سرازیر  می کند و او را از نیازمندی به دیگران  می رهاند. 

کار خالصانه و ماندگار شیخ عباس قمی در تدوین مفاتیح الجنان، چه برکات غبطه برانگیزی برای او به همراه  می آورد 

یا واقفانی که در ساخت مسجد، مدرسه، بیمارستان، حوزه های علمیه، حسینیه، دارالقرآن و مانند آن قدم برداشته اند، 

چنان برکات بی نظیری برای خود مهیا کرده اند که فراموشی نسل ها، زیانی به  آن ها نمی رساند. 

رتْنَی  إلِى   خداوند چه مشفقانه  می فرماید: »وَ أنَفِْقُوا مِنْ ما رَزقَنْاکمُْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیَِ أحََدَکمُُ المَْوْتُ فیََقُولَ ربَِّ لوَْ لا أخََّ

الحِین ؛ و از آنچه به شما عطا کرده    ایم، انفاق کنید، پیش از آن که مرگ به سراغ یکى  قَ وَ أکَُنْ مِنَ الصَّ دَّ أجََلٍ قرَیبٍ فأَصََّ
از شما بیاید؛ پس او بگوید: پروردگارا! کاش مدّتى اندک به من مهلت مى دادى تا انفاق کنم و از صالحان گردم.« 1

ای که دستت  می رسد کاری بکن     قبل از     آن کز دست ناید هیچ کار



1 . سوره ی ابراهیم، آیات2۴ و 18.25

2  . سوره ی یس، آیه ی12.

 از دنیا تا آخرت

بذر و دانه    ای که انســان در زمین  می کارد و نهالی که در زمین  می نشــاند، به امید به بارنشســن، 

ثمربخشــی و چیدن میوه های آن است که باعث  می شود ســختی ها را تحمل کند، آن را آبیاری و 

مراقبت نماید تا به رشد و کمال برسد. 

درخت طیبه وقف از جمله نهال هایی است که چنانچه در زمین تقوا و اخلاص کاشته شود، همواره 

پرطــراوت و سرزنده خواهد ماند و ثمرات و برکات خود را تا همیشــه نصیب انســان  می گرداند. 

درخت وقف، همانند درختی جادویی، خیرات و مبراتش هرگز تام نمی شــود و میوه ها و ثمراتش، 

پایانی نخواهد داشت. 

جالب تر     آن که، شــاخه های درخت وقف تا قیامت گســترده  می شــود و آن گاه که دست انسان از 

دنیا کوتاه  می گردد، واقفان و نیکوکاران، با دســتان خویش از میوه هاى شــیرین و کام بخش عمل 

صالح و خیرات دنیایی خویش خواهند چید؛ همان ثمرات مبارکی که با گفن و نوشــن چند کلمه 

به عنوان وقف، نصیب انسان  می شود. قرآن در تبیین این حقیقت  می فرماید: »کَلِمَةً طیَبَةً کَشَجَرةٍَ 

ــماءِ تؤُتْیِ أکُُلهَــا کُلَّ حِینٍ بِإذِنِْ رَبِّها؛ کلمه ی پاک و نیکو مانند  طیَبَــةٍ أصَْلهُا ثابِتٌ وَ فرَعُْها فِی السَّ

درخت پاک و نیکو است که ریشه ی آن ثابت و استوار و شاخه هایش در آسمان است و ثمرات و 
میوه هایش را در همه وقت به اذن پروردگارش عطا می کند.« 1

مُــوا وَ آثارهَُــمْ وَ كُلَّ شَْ ءٍ أحَْصَينْاهُ فِ إمِامٍ  ـا نحَْنُ نحُْيِ المَْــوْتى  وَ نكَْتبُُ ما قدََّ و  می فرمایــد: »إنِّـَ

مُبِيٍن؛ همانا ماییم که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از پیش فرســتاده اند، با آثار و اعمال شــان 

می نویسیم و هرچیز را در لوح محفوظ برمی شماریم.«2 
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 فقط نیم روز 

انســان برای یک مسافرت کوتاه چند ســاعته یا چندروزه، ساک و چمدان  می بندد و 

برای حرکت آماده می شود. به فرموده ی قرآن کریم، زندگی در دنیا به سان یک نیم روز 

است: »كَأنََّهُمْ يوَْمَ يرَوَْنهَا لمَْ يلَبَْثوُا إلِاَّ عَشِيَّةً أوَْ ضُحاها؛ زماني که قيامت واقع مي شود، 

شما خيال مي کنيد يک روز يا يک نصف روز بيش تر در دنيا نبوديد.«1   

حال چگونه اســت ســفر طولانی آخرت که به فرموده قرآن، هــرروز آن به اندازه ی 

هزارســال دنیاست؟!2  انســان باید برای این سفر طولانی و بدون بازگشت، چمدانی 

از احســان و انفاق، وقف و نیکی های فزاینده و رشــددهنده با خود همراه سازد و 

از فرصت اندک فراهم شــده در دنیا، به بهترین نحو ممکن بهره ببرد و زاد و توشه    ای 

همیشــگی برای خود تدارک ببینــد؛ چراکه مقصدِ طولانی، زاد و توشــه ی  بیش تر و 

کامل تــری  می طلبد. حضت علــی g می فرمودند: »وَ اعْلـَـمْ أنََّ أمََامَکَ طرَِیقاً ذاَ 

رِ بلََاغَکَ  ةٍ شَدِیدَةٍ، وَ أنََّهُ لَا غِنَى بِکَ فِیهِ عَنْ حُسْنِ الِارتْیِاَدِ، وَ قدَِّ مَسَافةٍَ بعَِیدَةٍ وَ مَشَقَّ

ةِ الظَّهْر. فلََا تحَْمِلنََّ عَلَى ظهَْرکَِ فوَْقَ طاَقتَِکَ فیََکُونَ ثِقْلُ ذلَکَِ وَباَلًا  مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّ

عَلیَْکَ؛ آگاه باش! راهی بس طولانی و دشــوار در پیش داری و در پیمودن آن راه از 

کردار پســندیده و توشــه ای چندان که تو را سبک بار به منزل برساند بی نیاز نیستی؛ 

پس خویشــن را گران بار مســاز که آن وبال تو خواهد شــد و تو را از ادامه ی راه باز 

می دارد.«3  

1 . سوره ی نازعات، آیه۴۶.

ونَ؛ امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند، سپس  ماءِ إلَِ الْرَضِْ ثمَُّ يعَْرجُُ إلِيَْهِ ف  يوَْمٍ کانَ مِقْدارهُُ ألَفَْ سَنَةٍ مِماَّ تعَُدُّ 2 . »يدَُبِّرُ الْمَْرَ مِنَ السَّ

در روزی که مقدار آن هزار سال از سال هایی است که شما می شمرید به سوی او بالا می رود ]و دنیا پایان می یابد[.« )سوره ی سجده، آیه ی5(

3 . نهج البلاغه، نامه31. 
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2 . سوره ی انفال، آیه ی۶0.

  پُل سعادت

از قدیــم گفته اند کفن جیب ندارد؛ درســت هم گفته اند. هرقدر انســان ثروتند و دارا باشــد، حتــی اگر در زمره ی 

ثروتندترین افراد جهان باشد و از غول   های اقتصادی به شمار آید، همین که عمرش به پایان برسد، دیگر هیچ چیز به 

کارش نمی    آید. مکان قبر، جنس کفن، کیفیت سنگ قبر، دسته ی گل، پذیرایی از عزاداران و دیگر تشیفات، تنها احترام 

به میّت و خوشایند بازماندگان است که تام این  ها، دردی از او درمان نخواهد کرد. 

از آن همه ثروت و دارایی، ذره    ای همراه او به جهان دیگر منتقل نخواهد شــد، جز پرونده ی اعمال و نامی که از او 

باقی مانده است. 

اميرالمؤمنين g می فرمود: »انسان آن گاه كه در آخرين روز از روزهاى دنيا و اولين روز از روزهاى آخرت قرار می گيرد، 

مال و فرزندان و عملش در مقابل او به نمايش گذاشته می شود، پس به سوى مال و دارايى خود رو می كند و  می گويد: 

سوگند به خدا كه من بر تو حريص و بخيل بودم، پس سهم من از تو چیست؟ مال خطاب به او  می گويد: از من تنها 

كفن خود را برگير!

پس به فرزندان خود رو  می كند و  می گويد: به خدا سوگند كه دوستدار شما بودم و همواره از شما حمايت و پشتيبانى 

 می کردم، اکنون نصیب و بهره من از شما چیست؟ فرزندان  می گويند: ]پس از مرگت[ تو را به ]كنار[ قبرت  می رسانيم 

و در آن پوشيده و پنهانت  می سازيم، سپس رو به سوى عملش  می كند و  می گويد: به خدا سوگند كه من به تو اعتنايى 

نداشتم، اگرچه تو سنگين ]و ارزشمند[ بودى! عمل خطاب به او گويد: من در قبرت با تو همدم خواهم بود و تا روز 
برانگيخته شدن با تو همراهم تا اين كه من و تو بر پروردگارت عرضه شويم.«1

در این وانفسای سختی ها و مشکلات، خداوند مهربان، با »وقف«، پل و میانبری ایجاده کرده است برای رساندن اموال 

دنیا به سرای دیگر؛  آن ها را به خدا  می سپارد و در آخرت تحویل  می گیرد. قرآن کریم  می فرماید: »وَ ما تنُفِقوا مِن شَءٍ 

ف سَبيلِ اللَّهِ يوَُفَّ إلِيَكُم وَأنَتمُ لا تظُلمَونَ؛ و هرچه در راه خدا انفاق کنید، به طور کامل به شما بازگردانده می شود و 

به شما ستم نخواهد شد.«2  
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  فانوس

در تاریکی شب، باید شمع و فانوسی دست انسان باشد تا پیش پای او را روشن باشد و از سقوط 

و خطر در امان نگه دارد. حال اگر کســی برای عبور از تاریکی، چراغ را پشــت سر خود نگه دارد 

یا به فرد پشت سر بدهد تا راه را برای او روشن سازد، نه عاقلانه است و نه مطمئن. وقتی انسان 

خودش  می تواند مسیر را روشن و رفتنی نماید، چرا باید به دیگران بسپارد؟!

وقف هایی همانند تأســیس صندوق قرض الحســنه و پرداخت وام به نیازمندان، تهیه ی جهیزیه ی 

نوعروسان، ایجاد اشتغال، رسیدگی به ایتام و کارهای خیرخواهانه    ای از این قبیل، به سان نورهایی 

هســتند که مسیر آخرت انسان را روشن  می ســازند و تلألؤهای نورانی آن، روشنای مسیر بهشتی 

شدن انسان  می گردند. خداوند چه زیبا  می فرماید: »مَنْ ذاَ الَّذِي يقُْرضُِ اللَّهَ قرَضًْا حَسَنًا فيَُضَاعِفَهُ 

لهَُ وَلهَُ أجَْرٌ كَرِيمٌ. يوَْمَ ترَىَ المُْؤمِْنِيَن وَالمُْؤمِْنَاتِ يسَْــعَى نوُرهُُمْ بيَْنَ أيَدِْيهِمْ وَبِأيَْماَنهِِمْ بشُْاَكمُُ اليَْوْمَ 

جَنَّاتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الْنَهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا ذلَكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ؛ كيست آن كس كه به خدا وامى 

نيكو دهد تا ]نتيجه   اش را[ براى وى دوچندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد! آن روز كه مردان 

و زنان مؤمن را مى  بينى كه نورشــان پيشاپيش شــان و به جانب راست شــان دوان است ]به آنان 
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گويند:[ امروز شما را مژده باد به باغ  هايى كه از زير ]درختان[ آن نهرها روان است در  آن ها جاودانيد، 
اين است همان كاميابى بزرگ.« 1

بجاست کسی که قصد دارد کار خیر انجام دهد و می خواهد بخشی از دارایی اش را برای روز مبادای 

خود وقف کند، این سخن حضت علی g را نصب العین خود قرار دهد که فرمود: »یاَ ابنَْ آدَمَ، کُنْ 

وَصِیَّ نفَْسِکَ فِی مَالکَِ، وآَعْمَلْ فِیهِ مَا تؤُثْرُِ انَْ یعُْمَلَ فِیهِ مِنْ بعَْدِکَ؛ پسر آدم! تو خود وصّى و جانشين 

خويشن باش و هركار كه مى خواهى پس از تو با مال و دارایی ات بكنند، آن كار را امروز خودت انجام 
بده )براى روز گرفتاري ات، خودت چاره بينديش و به وراّث واگذار نکن(.« 2

همانند آن فرد خیراندیش و آینده نگری که تصمیم داشت کار خیر انجام دهد، به پسرش چنین وصیت 

کرد: وقتی از دنیا رفتم، يك زمين را صرف آب انبار و باغ ديگر را برای ساخت مسجد و ملك هاي فلان 

منطقه را صرف ساخت حوزه علميه كن. 

شــبی پسر با پدر  می رفت و به احترام پدر، چراغ به دســت از پشت سر حركت مي كرد؛ ناگهان در آن 

تاريكي و ظلمت، چیزی نمانده بود که پدر نقش بر زمین شود. به پسر گفت: چرا چراغ را پشت سر من 

گرفته    ای، من مي خواهم جلوي پايم را ببينم! 

پسر فهمیده و باایمان زیرکانه پاسخ داد: پدرجان! خودتان صبح گفتيد نور را از پشت سر من اين طور 

بفرست. 

پدر، آفرينی جانانه گفت و فرداي آن روز علماي شهر را جمع كرد و گفت: قصد دارد حوزه علميه اي 

بسازد و این مدرسه حدود چهار قرن است پابرجا و فیاض مانده است.

1  .سوره ی حدید، آیات11 و 12.

2  . نهج البلاغه، حکمت 2۴۶.
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 رؤیاهای واقعی

برخــی به رؤیاپردازی و غوطه ور شــدن در دریای خیالات و آرزوها عــادت دارند؛ امیدوار و دل خوش به این که با شرکت 

پیامکی در یک مسابقه یا با هزینه    ای اندک، جوایزی فوق العاده دریافت کنند و رؤیاهای شان به واقعیت تبدیل شود. 

برخی درصدد افزایش مال و ثروت هستند، دنبال این که از چه راهی  می توان ارزش افزوده ی ثروت و دارایی را بالا ببرند و 

اهداف بلندپروازانه ی خود را به حقیقت تبدیل کنند. 

در این میان، بالاترین ســود و ارزش افزوده قطعی را خداوند متعال تعیین کرده و با احســان و وقف بخشی از درآمدها، 

بستری فراهم آورده تا کسانی که در آن هزینه  می کنند، با دریافت بالاترین سودها، آرزوهای شان محقق شود و با خیالی 

آسوده و اطمینان خاطر، چندین برابر سرمایه گذاری خود منتفع شوند و از سود حداقل دو برابر: »وَ مَثلَُ الَّذینَ ینْفِقُونَ 

أمَْوالهَُمُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ وَ تثَبْیتاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ کمََثلَِ جَنَّةٍ بِرَبوَْةٍ أصَابهَا وابِلٌ فآَتتَْ أکُلُهَا ضِعْفَینِ؛ و مَثلَ کسانی که اموال 

خود را برای خشنودی خدا و تثبیت ]ملکات انسانی در[ روح خود انفاق می کنند، همچون باغی است که در نقطه ی بلندی 
باشد و باران  های درشت به آن برسد ]و از هوای آزاد و نور آفتاب به حدّ کافی بهره گیرد[ و میوة خود را دو چندان دهد« 1 

یا ده برابر: »مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فلَهَُ عَشُْ أمَْثالهِا؛ هرکس حسنه ای انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد« 2 تا هفتصد برابر یا 

 بیش تر بهره مند گردند: »مَثلَُ الَّذینَ ینُفِقونَ امَوالهَُم فى سَبیلِ اللهِّ کمََثلَِ حَبَّة انَبَْتتَْ سَبْعَ سَنابِلَ فى کلُِّ سُنبُلةَ مائة حَبَّة وَ 

اللهُّ یضُاعَفُ لمَِن یشَاءُ؛ کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى کنند، همانند بذرى هستند که هفت خوشه برویاند 
که در هرخوشه، یک صد دانه باشد و خداوند آن را براى هرکس بخواهد ]و شایستگى داشته باشد[، چند برابر مى کند.« 3

افزون بر این  ها، جوایز دیگری همانند رزق و روزی بی حساب، آسایش و راحتی در قیامت و دیگر افزوده های معنوی برای 

آنان در نظر گرفته شده است، همان گونه که قرآن مى فرماید: »لیِجْزِیهُمُ اللَّهُ أحَْسَنَ ما عَمِلوُا وَ یزیدَهُمْ مِنْ فضَْلِهِ وَ اللَّهُ 

یرْزقُُ مَنْ یشاءُ بِغَیرِ حِسابٍ؛ تا خداوند آنان را برای بهترین اعمالی که انجام داده اند پاداش دهد و از فضل خود بر پاداش 
شان بیفزاید و خداوند به هرکس بخواهد بی حساب روزی ]و پاداش[ می دهد.« ۴

1  .  سوره ی بقره، آیه ی2۶5.

2  . سوره ی انعام، آیه ی1۶0.

3 . سوره ی بقره، آیه ی2۶1.

۴  . سوره ی نور، آیه ی3۸.
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 بهانه های الکی

ظرفیت  ها و جوهره ی انســان در بســتر حوادث اســت که خودنمایی کــرده، پرده از 

چهره ی واقعی انسان برداشته  می شود. دارایی و ثروت اگر با دین داری، باور به غیب 

و یقین به وعده های الهی همراه باشد، انفاق و وقف آن آسان و دل پذیر خواهد بود، 

برخلاف مدعیانی که تا صحبت از بخشش و وقف  می شود، نقاب بخل و دنیاخواهی 

از چهره ی شــان برداشته  می شــود: »قلُْ لوَْ أنَتْمُْ تَلِْکُونَ خَزائنَِ رحَْمَةِ رَبِّ إذِاً لَمَْسَکْتمُْ 

خَشْــيَةَ الْنِفْاقِ وَ کانَ الْنِسْانُ قتَوُرا؛ً بگو: اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار من 

بودیــد، درآن صــورت، ]به دلیل تنگ نظری[ امســاک  می کردید، مبــادا انفاق، مایه ی 
تنگ دستی شما شود و انسان تنگ نظر است!« 1

خداوند در این آیه  می فرماید: برخی اگر مالک تام گنج های زمین باشند و ثروت شان 

به شــماره نیاید، باز برای کوتاهی های خود دستاویز و بهانه    ای  می بافند؛ زیرا انفاق، 

احســان و وقف مال و دارایی، به روح بزرگ افراد بســتگی دارد نه مال و ثروت شان 

و برخــی افراد، توفیق و لیاقت انجام کار خیر را ندارند؛ درحالی که بســیاری از افراد 

کم درآمد، با وقف چند جلد قرآن و مفاتیح در مساجد، ثواب بسیاری برای خود ذخیره 

 می کنند و از فرصت ایجاد شده، به بهترین شکل بهره می برند. 

1 . سوره ی اسراء، آیه ی100.
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 دست های لرزان

برای هرچیزی معیار سنجش و اندازه گیری وجود دارد؛ از ترازوهای قدیمی گرفته تا ترازوهای دیجیتالی 

امروز. ایمان و معنویات نیز برای خود سنگ محک و عیار سنجش دارند که با قرار دادن آن در ترازوی 

ایمان، مقدار و رتبه ی انسان مشخص خواهد شد. 

یکی از ملاک   های سنجش ایمان، گرایش به احسان، انفاق، وقف و دیگر اموری است که نشان دهنده ی 

عمق باورها، ایمان به غیب و میزان اعتماد انســان به آموزه های الهی است. هرمقدار ایمان و اعتماد 

انسان به خداوند  بیش تر و انس او با آموزه ها و باورهای دینی با یقین و اخلاص همراه باشد، گرایش 

او به انجام کارهای نیک و خداپسندانه افزون تر خواهد بود. 

به تعبیر دیگر، روح انسان آن گاه که با معنویات پیونده بخورد و قلب و دلی مطمئن و آرام با یاد خدا و 

وعده های الهی داشته باشد، انجام کارهای شایسته و خداپسند نیز آسان و دل پذیر خواهد بود و برای 

انجام کار خیر، از دست  های لرزان شیطان پسند دور خواهد شد؛ ازاین رو قرآن کریم با ترسیم رابطه ی 

عبادت و انجام کارهای خیر  می فرماید: »وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افعَْلوُا الخَْيْرَ لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ؛ و پروردگارتان را 

بپرستید و کار خیر انجام دهید، باشد که نیک بخت شوید«1 و در بیان علامت ایمان حقیقی  می فرماید: 

ا لَّهُمْ دَرجََاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرةٌَ  لاةََ وَمِماَّ رَزقَنَْاهُمْ ينُفِقُونَ، أوُْلئَِکَ هُمُ المُْؤمِْنُونَ حَقًّ »الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

وَرِزقٌْ کَرِيمٌ؛ مؤمنان حقیقی کسانی اند که نماز را برپا  می دارند و بخشی از آنچه را روزی آنان کرده    ایم، 

1 . سوره ی حج، آیه ی۷۷. در آیه ای دیگر، رزق پاک و درآمد حلال را بستر انجام کار خیر می داند و می فرماید: »کُلوُا مِنَ الطیّبَاتِ وَ اعمَلوُا صَالحَِا؛ً از 

نعمت های پاک بخورید و کارهای شایسته انجام دهید.« )سوره ی مؤمنون، آیه ی51(
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به نیازمندان انفاق  می کنند؛ اینان اند مؤمنان راســتین که در حد ایمان شــان، 

درجاتی نزد پروردگارشــان دارند و برای آنان آمرزش و رزقی نیکوســت که در 
بهشت نصیب شان خواهد شد.« 1

به دیگر سخن، رابطه ی مستقیمی بین خداخواهی و مردم دوستی وجود دارد؛ 

کســی که خدا را با دل و جان پذیرفته است، برای آسایش و کمک به بندگان 

خدا نیز پیشــقدم شده، گِرهِی از زندگی آنان  می گشــاید و سنگینی درجه ی 

ایــمان خود را در صفحه ی تــرازوی دین داری، به نمایش  می گــذارد؛ خداوند 

نیز به پاس قدردانی از واقفان و خیراندیشــان نیک ســیرت، آنان را به فلاح و 

رستگاری می رساند و در قیامت نیز سایه ی رحمت و احسان خویش را بر آنان 

 می گســتراند؛ همان روزی که همگی فقیر و با دستان خالی بر پروردگار وارد 

ا لقََدْ جِئتْمُُوناَ كَما خَلقَْناكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ؛  آن ها همه   می شوند: »عُرضُِوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّ

در يک صف بر پروردگارت عرضه مي شــوند ]و به  آن ها گفته مي شود:[ شما 
همگي نزد ما آمديد آن گونه که در آغاز شما را آفريديم.«  2

1  . سوره ی انفال، آیات3و ۴.

2 . سوره ی کهف، آیه ی۴۸. 
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  آینه ی اعمال

نگاه در آینه، گاهی باعث حیرت و میخ کوب شدن انسان  می شود. حیرت زده خود 

را وارسی کرده، چشم در چشم به خود خیره  می شود. این همه تغییر ایجادشده 

برایش باورپذیر نیســت. دست کشــیدن روی آینه و کنار زدن گرد و غبار آن نیز 

حقیقت را تغییر نمی دهد؛ حتی شکســن آینه هم فایده ای ندارد؛ چون آینه تنها 

همان تصویری را نشــان  می دهد که او در دوران زندگی از خود ســاخته و اینک، 

چهره ی رفتارهایش را به او نمایش  می دهد. 

روز قیامــت نیز انســان روبه روی آینه ی اعمال زندگی چندین ســاله ی خود قرار 

 می گیــرد؛ کارهــای خوب و بدی که انجام داده، این کــه از فرصت زندگی چگونه 

استفاده کرده؛ این که از اموال و دارایی  خود چه تصویری برای خود ساخته؛ صورتی 

زیبا و دوست داشــتنی از اعمال نیک، احسان   های ماندگار و وقف های گره گشا یا 

چهره    ای چروکیده و حسرت زده از کوتاهی ها و از دست دادن فرصت  ها. 

به دیگر ســخن، نوع استفاده مثبت یا منفی انســان از اموال و دارایی های دنیا، 

ترســیم کننده و نمایانگر چهره ی شــاد و خرم یا ناراحت و افــسرده او در قیامت 

خواهــد بود. قرآن کریم این حقیقت را این گونه بیان کرده اســت: »يوَْمَ تجَِدُ کلُُّ 

نفَْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَاً وَ ما عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ؛ در روز قیامت، هرکس هرچه 

کار خیر یا کار بد انجام داده است، روبه روی خود حاضر می بیند.«1 

1 .سوره ی آل عمران، آیه ی30.
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 ورشکسته 

انســانی که در این دنیا ضرر کرده و پشیمان شده باشــد، انگشت سبابه  می گزد، دست بر سر  می گذارد و حسرت زده 

و حیران، اندوه و ناامیدی را در صفحات ذهنش مرور  می کند. گاه انســانِ ورشکست شده، تام سرمایه  اش را  می بازد؛ 

بدتر از این دو، کسانی هستند که هم دنیا را  می بازند و هم آخرت را؛ هم این جا ورشکسته  می شوند و هم در قیامت. 

برخی افراد همین که پا به عرصه ی محش  می گذارند، متوجه ورشکســتگی و زیان دیدگی خود  می شوند؛ خسارتی که 

به هیچ-عنوان با خسارت  های دنیایی قابل مقایسه نیست. در دنیا همیشه راهی برای جبران یا آغاز دوباره وجود دارد؛ 

ولی در آخرت، راهی برای بازگشت نیست؛ شاید به همین دلیل، یکی از نام  های روز قیامت »یوم الحسرة« است؛1  روزی 

که عده    ای دچار حسرت و افسوس  می گردند؛ همان  ها که سرمایه ی زندگی و فرصت زنده بودن را داده اند و اکنون در 

متُ  قبر و قیامت، نه دنیایی برای شــان مانده و نه آخرتی! این گونه افراد، با حسرت و ندامت  می گویند: »یا لیَتنَی قدََّ

لحَِیاتی؛ ای کاش برای زندگی ام چیزی پیش فرستاده بودم!«2  

به فرموده ی قرآن، این قصه برای تام انســان  ها قابل تکرار اســت و همه در معرض چنین ضرر و زیانی هستند: »إنَِّ 

  3». الْنِسْانَ لفَِی خُسْرٍ

الحِاتِ؛ مگر کساني  تنها راه چاره نیز ایمان و انجام کارهای شایسته و خداپسندانه است: »إلِاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند.«

باید پیش از     آن که دیر شود، اقدام کرد. تا اصل سرمایه باقی است، باید فکری اندیشید و به خود رحم کرد؛ همانند آن 

یخ-فروشی که فریاد مى زد و مى گفت: »ارِحَْمُوا مَنْ يذَُوبُ رأَسُ مالهِِ، ارِحَْمُوا مَنْ يذَُوبُ رأَسُ مالهِِ؛ رحم كنید به كسى 

كه سرمایه اش ذوب مى شود، رحم كنید به كسى كه سرمایه اش آب مى شود و از بین  می رود!« 

تا فرصت باقی است باید دستی جنباند و قبل از     آن که اصل سرمایه به باد داده شود،  آن ها را به کمال لایق آن رساند 

و با وقف و احسان، برای همیشه ماندگار کرد و از حسرت و خسارت، پیش گیری نمود.

1 . سوره ی مريم، آیه ی39: »وَ أنَذِرهُم يوَمَ الحَسرةَِ؛ آنان را از روز حسرت بترسان.«

2 . سوره ی فجر، آیه ی2۴.

3 . سوره ی عصر، آیه ی2.



29 1 . سوره ی یس، آیه ی۴۷.

2 . سوره ی نحل، آیه ی۷5.

 موانع شیطان

برای دویدن در سطح صاف و هموار، انرژی چندانی نیاز نیست؛ ولی وقتی موانعی پیش پای انسان قرار بگیرد، دویدن 

و حرکت به جلو دشوار  می شود؛ حتی در ورزش دوومیدانی، دوی بامانع دشوارتر از دوهایی مانند یک صدمتر و امثال 

آن است.

انجــام کارهای خیر و شایســته نیز موانــع خاص خودش را دارد؛ گاه انســان خرج  هایی می کند که بســیاری از  آن ها 

غیرضروری و بی فایده است؛ اما وقتی نوبت به کار خیر  می رسد، موانع و سرعت گیرها ردیف  می شوند و او را از اقدام 

و حرکت باز می دارند. 

اصولاً یکی از کارهای شیطان، شبهه افکنی، وسوسه انگیزی و مانع تراشی بر سر کارهای نیک، همانند انفاق و احسان، 

صدقه و وقف است تا انسان را از پیروزی در مسابقات مالی ناکام بگذارد.  

گاه  می گوید: اگر خدا  می خواست خودش به  آن ها کمک  می کرد: »وَإذِاَ قِیلَ لهَُمْ أنَفِقُواْ مِماَّ رَزقَکَُمُ اللَّهُ قاَلَ الَّذِینَ کَفَروُاْ 

بِینٍ؛ و هرگاه به آنان گفته شــود: از آنچه خداوند  للَِّذِینَ آمَنُواْ أنَطُعِْمُ مَن لَّوْ یشََــآءُ اللَّهُ أطَعَْمَهُ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فِی ضَلالٍَ مُّ

روزی شما کرده بخشش کنید، کسانی که کفر ورزیدند به کسانی که ایمان آورده اند  می گویند: آیا به کسانی غذا دهیم 

که اگر خداوند  می خواست خودش به  آن ها غذا  می داد؟ شما در گمراهی آشکاری هستید!«1 

گاه بــا مانــع ریا و تظاهر  می آید و  می گویــد:  می خواهی با وقف، نامت را سرزبان  ها بینــدازی و در زمره ی خیران و 

نیکوکاران نامت را همه جا ذکر کنند، درحالی که کار مخفیانه، هم ثوابش  بیش تر اســت و هم از ریا در امان خواهی 

ماند! 

خداوند متعال به زیبایی در پاسخ به این ترفند شیطان  می فرماید: »مَنْ رَزقَنْاهُ مِنَّا رِزقْاً حَسَناً فهَُوَ ينُْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرا؛ً 
ما به انسان از جانب خود رزق نيكو داده ايم، پس او مخفيانه و آشكارا از آن انفاق مى كند.« 2

یعنی منافاتی ندارد و انسان  می تواند هم احسان و نیکوکاری پنهان انجام دهد و هم به صورت آشکار و علنی تا دیگران 

هم به وقف و کارهای خیر، تشــویق و ترغیب شــوند. هر دو نیز در ســیره ی معصومین b وجود داشته است؛ هم 

انفاق شبانه و مخفیانه و هم وقف به صورت آشکارا و علنی.
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 لغزش

همیشــه بهانه برای لغزیدن و گرفتار شــدن هســت؛ دل دادگی ها و دل بســتگی های نامتعارف و آلوده، رابطه ها و 

واسطه گری های مالی و سیاسی، بدخواهی های دوستان و هم کاران، ترفندهای رنِدانه ی دشمنان و ده ها مورد کوچک 

و بزرگ دیگر، انســان را از جایی که تصور نمی کند، گرفتار و دربند  می کند و همین لغزش، زندانی شــدن، پشیمانی و 

سرافکندگی را به همراه  می آورد.

دارایی و ثروت دنیا از لغزشــگاه   هایی است که باعث دربند شدن انسان  می گردد و شیطان با وسوسه ها و تلقین های 

ماهرانه ی خویش، قفل محبت و دل دادگی به داشته ها را بر دستان انسان  می زند و از وقف کردن و بخشش قسمتی 

از دارایی و مال و مکنت، جلوگیری  می کند. 

چه زیباست اگر انسان از ثروت و دارایی دنیایی خویش برای تجارت بزرگ آخرت هزینه کند و از زندان مال دوستی، به 

نیْا دارُ مَمَرٍّ وَالخِرةَُ دارُ مَقَرٍّ وَالنَّاسُ فیها  حریتّ و آزادگی احسان و نیکوکاری برسد. امیر مؤمنان g  می فرماید: » الدُّ

رجَُلانِ رجَُلٌ باعَ نفَسَهُ فاَوَْبقََها وَرجَُلٌ ابتْاعُ نفَسَهُ فأَعْتقََها؛ دنیا سرای گذر است و آخرت سرایی است که در آن می مانند 
و مردم در دنیا دو گروه هستند: گروهی خود را فروخته، به بند آن میکشند و گروهی خود را خریده، آزاد میسازند«. 1

قرآن کریم با یادآوری حقیقت دنیا، انسان را به دوری از غفلت و فریفتگی فرا می خواند و با سفارش به آخرت مداری 

نيْاَ وَالبْاقِياتُ الصّالحِاتُ خَــيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوََاباً  و تــدارک باقیات الصالحــات،  می فرماید: »المْالُ وَالبَْنُونَ زينَةُ الحَْيــاةِ الدُّ

وَخَيْرٌ أمََلا؛ مال و فرزندان، زينت زندگي دنيا هســتند و کارهاي ماندگار شايســته، نزد پروردگارت پاداش بهتر دارند و 
اميد بخش ترند.« 2

1 . بحارالانوار، ج۷۸، ص۴.

2  . سوره ی کهف، آيه ۴۶.
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 چرخه ی معیوب

 
گاه یک روند اشتباه، به تکرار مدام آن  می انجامد؛ درحالی که اندیشیدن، تجربه اندوزی و رفع نقص و عیب، آن چرخه ی 

معیوب را به کارآمدی، فراوری و ثمربخشی تبدیل خواهد کرد.

قبلی هایی بودند که دارایی و ثروت بسیار زیادی داشتند؛ از دنیا هم لذت بردند و خوش بودند، ولی بالاخره خوشی  ها 

پایان یافت و پرونده ی زندگی شان بسته شد.

این چرخه الان به ثروتندان و متمولّان امروزی رســیده و دیر یا زود، دوره ی این  ها هم با تام خوشــی ها، شهرت  ها و 

لذت  های کم و زیادش پایان خواهد یافت.

ةً وَأكَْثََ أمَْوَالاً وَأوَْلادًَا فاَسْتمَْتعَُواْ  قرآن این مهم را چه دلسوزانه هشدار  می دهد: »كاَلَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ كاَنوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قوَُّ

بِخَلاقِهِمْ فاَسْــتمَْتعَْتمُ بِخَلاقَِكُمْ كَمَا اسْــتمَْتعََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ بِخَلاقَِهِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُوا؛ْ پیشینیان از شما قوی تر 

بودند و مال و اولادشــان  بیش تر بود، پس به ســهم خود ]از متاع فانی دنیا دو روزی[ متمتعّ و بهره مند بودند، اکنون 

هم که نوبت به شــما رســید به تتعّ دنیا به سهم خود مانند  آن ها سرگرم شــدید و هم ]در شهوات دنیا[ مانند  آن ها 

فرورفتید!«

ســپس نسبت به نتیجه ی تلخ خوش گذرانی افراطی و بی هدف در دنیا و بی توجهی به آخرت اشاره کرده،  می فرماید: 

»أوُْلـَئِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُُمْ فِ الُّدنيَْا وَالخِرةَِ وَأوُْلئَِكَ هُمُ الخَْاسِرُونَ؛ آنان مرد می هستند که اعمال شان در دنیا و آخرت نابود 

و باطل گشت و هم آنان به حقیقت زیانکاران عالم اند!«1 

گویا با لحن جدی و هشداری از سر دل سوزی و اصلاح خواهانه  می فرماید: شما هم  می خواهید مثل  آن ها باشید و این 

چرخه ی ناقص را تکرار کنید یا با عزم و اراده    ای قوی، برای احیای زندگی آخرت خود تصمیم مردانه و جدید  می گیرید 

و با احسان و وقف کردن بخشی از دارایی ، برای پس از دنیا نیز برنامه ریزی و تدبیر  می کنید؟! 

شاید به همین دلیل، در آیه بعد، به قوم نوح و عاد و ثمود و دیگر برخورداران دنیا مثال  می زند و  می فرماید که اگر کسی 

کوتاهی و بی توجهی کرد، نباید تقصیر را گردن دیگران بیندازد: »فمَا کانَ اللَّهُ ليَِظلِْمَهُمْ وَ لکِنْ کانوُا أنَفُْسَهُمْ يظَلِْمُونَ؛ 

خدا هیچ ستمی بر  آن ها نکرد، بلکه  آن ها خود در حق خویش ستم می کردند.«

1.  سوره ی توبه، آیه ی۶9.
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 خط تردید

گاه به انســان پیشنهادی داده  می شــود که چه بسا در آن لحظه نتواند تصمیم مشخصی بگیرد و 

پاسخ را به اندکی تأمل و مشورت گرفن موکول  می کند.

با اندکی ضرب و تقســیم، اندیشــیدن 1 و مقایسه ی سود و ضررها، بررسی دستاوردها و پیامدها، 

مشــاوره گرفن و راهنمایی دوســت خیرخواه و باتجربه، باعث فاصله گرفن از روی خط تردید و 

اخذ تصمیم نهایی می شود.

خداوند به عنوان خالق هســتی و مالک حقیقی، احســان و نیکوکاری و وقف بخشی از اموال در 

راه خدا را به انســان پیشنهاد داده و دستاوردهای پذیرش و پیامدهای بی اعتنایی به این پیشنهاد 

وسوسه انگیز معنوی را نیز ذکر کرده و با تبیین نکات مثبت و منفی هر دو انتخاب، انسان را مخیّر 

نموده تا با مقایسه سود و ضررها، به اختیار خود یکی را برگزیند.

اول     آن کــه آنچه را وقــف  می کند، ماندگار و کمک حــال نیازمندان خواهد مانــد، برخلاف دیگر 

دارایی  ها که دیر یا زود از دسترس او خارج می شود و با پایان یافن زندگی دنیایی، در اختیار ورثه 
قرار  می گیرد. 2

1 . ر.ک: سوره ی رعد، آیه19.

2 . »ما ينَْفَعُ النَّاسَ فيََمْکُثُ فِ الْرَضِْ؛ آنچه به مردم سود مى رساند در زمین باقى و ماندگار مى ماند.« )سوره ی رعد، آیه ی1۷(



33

1. »للَِّذينَ أحَْسَنُوا الحُْسْني  وَ زِيادَةٌ وَ لا يرَهَْقُ وُجُوهَهُمْ قتََرٌ وَ لا ذِلَّةٌ أوُلئِکَ أصَْحابُ الجَْنَّةِ هُمْ فيها خالدُِونَ؛ براى کسانى که کارهاى نیکو کرده اند، بهترین 

پاداش و پاداشى افزون بر آن خواهد بود. بر چهره های شان هیچ غبار سیاهى نمى نشیند و هیچ ذلتّى آن ها را فرانمى گیرد. آنان اهل بهشت اند و در آن 

جاودانه اند.« )سوره ی یونس، آیه ی2۶(

يَّاتهِِمْ وَالمَْلَائكَِةُ يدَْخُلوُنَ عَليَْهِمْ مِنْ كلُِّ باَبٍ؛ ]همان[ باغ هاي جاويدان بهشتي كه وارد آن  2 . »جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهََا وَ مَنْ صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ وَأزَوَْاجِهِمْ وَذرُِّ

مي شوند و همچنين پدران و همسران و فرزندان صالح آن ها و فرشتگان از هردر بر آنان وارد مي شوند.« )سوره ی رعد، آیه23(

3 . سوره ی رعد، آیه2۴.

۴ .»وَالَّذِينَ لمَْ يسَْتجَِيبوُا لهَُ لوَْ أنََّ لهَُمْ مَا فِ الْرَضِْ جَمِيعًا وَمِثلْهَُ مَعَهُ لَافتْدََوْا بِهِ أوُلئَِكَ لهَُمْ سُوءُ الحِْسَابِ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئسَْ المِْهَادُ؛ و آن ها كه اجابت 

دعوت او را نكردند ]آن چنان در وحشت عذاب الهي فرو مي روند كه[ اگر تام آنچه روي زمين است و همانندش، از آن آن ها باشد همگي را براي رهایي از 

عذاب مي دهند ]ول از آن ها پذيرفته نخواهد شد[ براي آن ها حساب بدي است و جايگاه شان جهنم و چه بد جايگاهي است!« )سوره ی رعد، آیه ی1۸(

ضمن     آن که، پذیرفن دعوت خــدا، افزون بر فواید مادی دنیایی، خوش بختی 

و ســعادت در آخرت را برای او به ارمغان خواهد آورد: 1 »للَِّذِينَ اسْــتجََابوُا 

لرَِبِّهِمُ الحُْسْــنَى؛ براي  آن ها كه دعوت پروردگارشــان را اجابت كردند ]پاداش 

و[ نتيجه ی نيك اســت«؛ همچنین، خیّران و واقفــان باایمان، همراه خانواده 

و فرزندان صالح خود، وارد بهشــت شــده، 2 مورد استقبال و احترام فرشتگان 

ارِ؛ سلام بر شما به  قرار خواهند گرفت: »سَلَامٌ عَليَْكُمْ بِاَ صَبَرتْمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّ
خاطر صبر و استقامت تان، چه پایان نیک و چه عاقبت خوبى!«3

در نقطه ی مقابل، پیامدهای ناگواری در انتظار انســان است و او به آفات و 

بلایای بسیاری مبتلا خواهد شد و در روز نیاز و گرفتاری، هیچ ذخیره و یاوری 
نخواهد داشت.۴
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 مثل  آن ها...

وقتی انســان پذیرفته اســت که با راهنمایی کارشناســان خبره، متخصص و اهل فن به سوی قله 

رهســپار شود، باید پشت سر آنان حرکت کند و در همان راه و مسیری که مشخص  می کنند، گام 

بردارد. حال اگر کسی طبق محاسبات و تشخیص خود یا با غرور و نخوت جاهلانه بخواهد دست 

از پیروی بردارد، نه تنها به قله و اوج نخواهد رسید، چه بسا سقوط و هلاکت را نیز تجربه خواهد 

کرد.

انجام کارهایی مانند احســان و وقف، گاه با محاســبات دنیایی انســان هماهنگ نیست. برخی 

نمی توانند رازهای پنهان این توصیه های ناب را به ذهن رفاه زده ی خود بقبولانند و مثل  آن ها رفتار 

کنند. همان  هایی که اسوه و الگویی ابدی بودند و نه تنها خود در هرفرصت از دست رنج خویش 

برای نیازمندان»وقف«  می کردند، بلکه دیگران را نیز به این ســنت حســنه تشــویق  می نمودند؛ 

زیــرا باور داشــتند انجام کار نیک، دســت گیری از نیازمندان و وقف کردن خــود برای محتاجان، 

نجات دهنده ی انســان از گرفتاری  ها و حسرت  های آخرت خواهد بود؛ روزی که دیگر راهی برای 

جبران وجود ندارد. »زهُری« میگوید: » شب هنگام، مردی را دیدم که در تاریکی، کوله بار سنگینی 
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را به دوش گرفته بود و نفَس زنان آن را حمل میکرد. دیدم امام ســجاد g اســت. سلام کردم و 

گفتم: این موقع شب کجا  می روید و این بار چیست؟

حضت فرمود: مقداری آذوقه است و میخواهم به سفر بروم و آن جایی میبرم که محفوظ باند تا 

موقع سفر با خودم ببرم. زهری گفت: این فرد غلام من است، اجازه دهید او بار را حمل کند. امام 

نپذیرفت. زهری جلو آمد و عرض کرد: بگذارید من حمل کنم. امام فرمود: تو را سوگند میدهم که 

مانع من نشوی، تو نیز هرجا که میخواهی برو. 

پس از چند روز زهری خدمت امام رســید و پرســید: آن شــب در کوچه هــای مدینه میرفتید و 

فرمودید که عازم سفر هستید؛ اما هنوز شما را در شهر میبینم؟ امام فرمود: سفری که گفتم سفر 

آخرت بود و توشــهای که گفتم توشــه ی آخرت. آن را به نیازمندان دادم تا محفوظ باند که موقع 
مرگ دستم خالی نباشد. 1

قــرآن کریم  می فرماید: »وَ أنَفِْقُوا مِنْ ما رَزقَنْاکمُْ مِــنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیَِ أحََدَکمُُ المَْوْتُ فیََقُولَ ربَِّ لوَْ لا 

الحِین ؛ و از آنچه به شــما عطا کرده    ایم انفاق کنید،  قَ وَ أکَُنْ مِنَ الصَّ دَّ رتْنَی  إلِى  أجََلٍ قرَیبٍ فأَصََّ أخََّ

پیش از آن که مرگ به سراغ یکى از شــما بیاید، پــس او بگوید: پروردگارا! کاش مدّتى اندک به من 

مهلت مى دادى تا انفاق کنم و از صالحان گردم!« 2 

1 . شیخ صدوق، علل الشایع، ج1، ص231. 

2 . سوره ی منافقون، آیه ی10.

3 . حافظ.

در ره منــزل لیلــی کــه خطرهاســت در آن

نقطــه عشــق نمــودم بــه تــو  هــان ســهو مکن

کاروان رفــت و تو در خواب و بیابان در پیش

شرط اول قــدم آن اســت کــه مجنــون باشــی

ور نــه چــون بنگــری از دایــره بیــرون باشــی
کی روی ره ز که پرسی، چه کنی، چون باشی 3
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 بلندپرواز

برخی افق دید و خواسته های شان کوتاه و ناچیز است، درحالی که افق نگاه و باور انسان  های متعالی انتهایی ندارد و 

روح بلندشان، هیچ گاه به اندکی از بسیار قانع نمی شود. این مسئله در مباحث دینی و معنوی نیز کاربرد دارد؛ این که 

انســان مؤمن باید بلندپرواز باشد و عنقای خواسته هایش جز بر آشیان بهشت فرود نیاید و به کم بسنده نکند. قرآن 

نیْا قلَیلٌ وَ الخِْرةَُ خَیرٌ لمَِنِ اتَّقی؛ ]ای پیامبر![ بگو متاع دنیا ناچیز اســت و آخرت برای کســی   می فرماید: »قلُْ مَتاعُ الدُّ

نیْا مِنَ الخِْرةَ؛ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی  که تقوا ورزید، بهتر است.« 1 و می فرماید: »أَ رضَیتمُْ بِالحَْیاةِ الدُّ

شده اید؟« 2 

گذشن از ثروت و دارایی و وقف آن برای کارهای شایسته و رفع مشکلات مادی و معنوی نیازمندان و ضعیفان، همانند 

ســاخت کتاب خانه، منازل مسکونی، درمانگاه، هیئت و حســینیه، انجام کارهای فرهنگی و هزاران نمونه ی کوچک و 

بزرگ مانند آن، واگویه    ای از افق روشن، آینده نگر، همت بلند و مناعت طبع واقفان و خیّران مؤمنی است که با گذشن 

از متاع قلیل دنیا، به ثروت بی نهایت آخرت می رسند و از ثروت و دارایی دنیا، برای رسیدن به رضای الهی و دست یابی 

به نعمت های بی پایان بهشتی بهره می گیرند. 

امام حسین g  می فرمود: »أنََّ اللهَ يحُِبُّ مَعالَِ المُُورِ؛ خداوند کارهای بزرگ و بلندپایه را دوست دارد.«3 

آن حضت خود مظهر بلند همتی و خیرخواهی بود؛ ازاین رو خود را وقف اســلام کرد و خداوند نیز به پاس گذشــن 

سیدالشهدا از همه ی دارایی و علائق دنیایی، یادش را پیوسته کرد و مدال »محبت جاودان«۴  او را بر سینه ی بشیت 

ثبت نمود تا برکات جاری و همیشگی  اش، ره نمای گرفتاران و نجات بخش آدمیان باشد.

1  . سوره ی نساء، آیه ی۷۷. 

2  . سوره ی توبه، آیه ی3۸.

3  . بحارالانوار، ج۴۷، ص323.

۴  . پیامبر اعظم)ص( فرمود: »إنَِّ لقَِتلِْ الحُْسَيْنِ حَراَرةًَ فِ قلُوُبِ المُْؤمِْنِيَن لَا تبَْردُُ أبَدَا؛ همانا برای شهادت حسین g حرارتی در دل های مؤمنان است که 

تا ابد به سردی نمی گراید. « )مستدرک الوسائل، ج2، ص21۷(

همــت تــو را بــه کنــگره ی کبریـا کــشد 

تــو را ز کــنگره ی عـرش می زننـد صفــیر 

ایـن ســـقفگاه را بـه از ایـن نردبـان مخواه

ندانمت که در ایــن دامـگـه چـه افتاده است
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گل واژه های بارانی
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 در ایــن فرصت، به یادآوری چند نکته از ســخنان اهل بیت bمی پردازیم 
که با اندکی تأمل و اندیشــیدن در آنها، ناگفته های بســیاری واگویه می شوند و 

این لحظات ناب مکث و درنگ، تلنگرهایی به لذت سعادت و نیک بختی بر جان 

مؤمنان و خداباوران می نشاند. 
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 سرای پایدار

: g حضت علی

نيْاَ دَارُ مَجَازٍ وَ الاخِرةَُ دَارُ قرَاَرٍ فخَُذُوا مِنْ مَمَرِّكمُْ لمَِقَرِّكمُْ....  اَ الدُّ »أيَُّهَا النَّاسُ إنِمَّ

نيْاَ قلُوُبكَُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ تخَْرجَُ مِنْهَا أبَدَْانكُُمْ... إنَِّ المَْرءَْ إذِاَ هَلكََ  وَ أخَْرجُِوا مِنَ الدُّ

مُوا بعَْضاً يكَُنْ لكَُمْ  مَ للَِّهِ. آباَؤُكمُْ فقََدِّ قاَلَ النَّاسُ: مَا ترَكََ وَ قاَلتَِ المَْلَائكَِةُ: مَا قدََّ

قرَضْاً وَ لَاتخُْلِفُوا كُلّاً فيََكُونَ فرَضْاً عَليَْكُمْ؛ 

اي مردم! دنيا سراي گذر است و آخرت خانه ی پايداري. پس، از گذرگاه خويش 

براي منزلگاه دائمی توشــه برگيريد!... پيش از اينكــه بدن تان را از دنيا بیرون 

ببرند، دل هايتان را از آن خارج سازيد... آدمي چون بيرد، مردم گويند: چه باقي 

گذاشت! اما فرشتگان مي پرسند: چه چيز پيش فرستاد؟ 

خدا پدرانتان را بيامرزد! مقداري از ثروت خويش را از پيش بفرســتيد تا براي 

شــما )در پيشــگاه الهي( ذخيره شــود؛ و همه را مگذاريد كه )در قيامت و 

مواقف آن( وبال گردن تان شود.«1 

1 . نهج البلاغه، خطبه 19۴.
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 دوست ندارید ولی...

: g حضت علی

نيَْا التَّاركَِةِ لكَُمْ وَ إنِْ لمَْ تحُِبُّوا ترَكَْهَا، وَ   »عِبَــادَ اللهِ، أوُصِيكُمْ بِالرَّفـْـضِ لهَِذِهِ الدُّ

المُْبْلِيَةِ لِجَْسَامِكُمْ وَ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ تجَْدِيدَهَا...؛ 

اى بندگان خدا، شما را به ترك دنيايى سفارش مى كنم كه شما را رها مى سازد، 

گرچه شما جدايى از آن را دوست نداريد؛ دنيايى كه بدن هاى شما را كهنه و 
فرسوده مى كند، با اين كه دوست داريد همواره تازه و پاكيزه بانيد.« 1

 1 . نهج البلاغه، خطبه 99.
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 1 . نهج البلاغه، خطبه 99. 1 . نهج البلاغه، خطبه 99.

 رفیق نیمه راه

: g  امیر مؤمنان

 »لَا تعَْجَبُــوا بِزِينَتِهَــا وَ نعَِيمِهَا وَ لَا تجَْزعَُوا مِنْ ضَرَّائهَِا وَ بؤُسِْــهَا، فإَنَِّ عِزَّهَا وَ 

فخَْرهََا إلَِى انقِْطاَعٍ وَ إنَِّ زِينَتهََا وَ نعَِيمَهَا إلَِى زوََالٍ وَ ضَرَّاءَهَا وَ بؤُسَْهَا إلَِى نفََادٍ وَ 

ةٍ فِيهَا إلَِى انتِْهَاءٍ وَ كلُُّ حَيٍّ فِيهَا إلَِى فنََاءٍ؛  كلُُّ مُدَّ

فريب زينت ها و نعمت های دنیا را نخوريد و مغرور نشويد و از رنج و سختى 

آن نناليد و ناشكيبا نباشيد، زيرا عزتّ و افتخارات دنيا پايان مى پذيرد، زينت و 

نعمت هايش نابود مى گردد، و رنج و سختى آن هم تام مى شود، هر مدّت و 

مهلتى در آن به پايان مى رسد و هر موجود زنده اى به سوى مرگ مى رود.«1 
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 مالک هر دو خانه

: g حضت علی

نيَْا، قدَْ شَــغَلتَهُْ دُنيْاَهُ عَنْ  نيَْا للِدُّ نيْاَ عَامِــلانَِ: عَامِلٌ عَمِلَ فِ الدُّ  »النَّــاسُ فِ الدُّ

آخِرتَهِِ، يخَْشَ عَلَى مَنْ يخَْلفُُهُ الفَْقْرَ وَيأَمَْنُهُ عَلَى نفَْسِــهِ فيَُفْني عُمُرهَُ فِ مَنْفَعَةِ 

نيْاَ بِغَيْرِ عَمَل،  نيْاَ لمَِا بعَْدَهَا، فجََــاءَهُ الَّذِي لهَُ مِنَ الدُّ غَــيْرهِِ، وَعَامِلٌ عَمِلَ فِ الدُّ

ارَينِْ جَمِيعاً، فأَصَْبَحَ وَجِيهاً عِنْدَ اللهِّ، لاَ يسَْــألَُ  فأَحَْــرَزَ الحَْظَّيْنِ مَعاً، وَمَلکََ الدَّ

اللهَّ حَاجَةً فيََمْنَعُهُ؛ 

مردم در دنيا دو گروهند: گروهى تنها براى دنيا تلاش مى كنند و دنيايشــان 

آنان را از آخرتشان بازداشته است. نسبت به بازماندگان خود از فقر وحشت 

دارنــد، ولى از فقــر خويش )براى جهان ديگر( خــود را در امان مى دانند، از 

اين رو عمر خود را در منافع ديگران فانى مى سازند )و دست خالى به آخرت 

مى روند(. 

گروه ديگر براى آنچه بعد از دنياست تلاش مى كنند؛ سهم آنان بدون نياز به 

كار و كوشش فراوان از دنيا به آنها مى رسد. چنين كسانى، هر دو سود را برده 

اند و هر دو سرا را با هم مالك شده اند. آنها در درگاه خدا آبرومندند و هرچه 
بخواهند خداوند از آنها دريغ نمى دارد.« 1

 1 . نهج البلاغه، حکمت2۶9.
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 1 . نهج البلاغه، حکمت2۶9.

 تمرین نيكوكارى

:g امیرمؤمنان

دِ فِى مَنْزلِِ الزَّادِ، وَ  لا  بِ وَ الْاسِْتِعْدادِ، وَ التَّزوَُّ »فعََليَْكُمْ بِالجِْدِّ وَ الْاجِْتِهادِ، وَ التَّأهَُّ

نيْا كَما غَرَّتْ مَنْ كانَ قبَْلكَُم مِنَ الْمَُمِ المْاضِيَةِ...؛   تغَُرَّنَّكُمُ   الدُّ

بر شما باد به تلاش و كوشش، آمادگى و آماده شدن و جمع آورى زاد و توشه 

آخرت در دوران زندگى دنيا. 

دنيا شما را مغرور نسازد، چنان كه گذشتگان شما و امت هاى پيشين را در قرون 

سپرى شــده مغرور ســاخت؛ آنان كه دنيا را دوشيدند، به غفلت زدگى در دنيا 

گرفتار آمدند، فرصت ها را از دســت دادند و تازه هاى آن را فرسوده ساختند، 
سرانجام خانه هايشان گورستان، و سرمايه هايشان ارث اين و آن گرديد.« 1

 1 .  نهج البلاغه، خطبه ۲۳۰.
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 از همین امروز

 :g مولای متقیان

مِ الفَْضْلَ لیِوْمِ  »وَ اذکُْرْ فِی الیْوْمِ غَداً وَ أمَْسِــکْ مِنَ المَْالِ بِقَدْرِ ضَرُورتَکَِ وَ قدَِّ

یِنَ وَ  حَاجَتِــکَ أتَرَجُْو أنَْ یؤتْیِکَ اللَّهُ أجَْرَ المُْتوََاضِعِینَ وَ أنَتَْ عِنْدَهُ مِنَ المُْتکََبرِّ

عِیفَ وَ الْرَمَْلةََ أنَْ یوجِبَ لکََ ثوََابَ  غٌ فِی النَّعِیمِ تَنَْعُهُ الضَّ تطَمَْعُ وَ أنَتَْ مُتمََرِّ

مَ؛  اَ المَْرءُْ مَجْزیِ بِاَ أسَْلفََ وَ قاَدِمٌ عَلَى مَا قدََّ قِینَ وَ إنِمَّ المُْتصََدِّ

از امــروز به فکر فردا بــاش، و از اموال دنیا به اندازة کفاف خویش نگه دار و 

زیادی را برای روز نیازمندی ات ]در آخرت[ پیش فرست. آیا امید داری خداوند 

پاداش فروتنان را به تو بدهد، در حالی که از متکبّران باشی؟ و آیا طمع داری 

ثــواب انفاق کننــدگان را دریابــی، در حالی که در ناز و نعمــت قرار داری و 

تهی دســتان و بیوه زنان را از آن نعمت ها محروم کنی؟ همانا انسان، به آ نچه 

پیش فرســتاده ]و نزد خدا ذخیره ساخته[، پاداش داده خواهد شد و به سوی 
آنچه مقدّم داشته، خواهد رفت.«1

 1 . نهج البلاغه، خطبه ۲1.
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 1 . نهج البلاغه، خطبه ۲1.

 کوچکِ بزرگ

:g حضت علی

روُا مِنهُ شَیئاًَ، فاَنََِّ صَغِیرهَُ کَبِیرٌ وَ قلَِیلهُُ کَثِیرٌ؛  »افِعَلوُا الخَیرَ وَلَا تحَُقِّ

کار خیر انجام دهید و هرگز چیزی از آن را کوچک مشمارید، چرا که کوچکش 
بزرگ و کمش افزون است.« 1

 1 . نهج البلاغه، حکمت ۴۲۲.
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 خزانه دار دیگران

 :g امیرمؤمنان

»ياَ ابنَْ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فوَْقَ قوُتكَِ فأَنَتَْ فِيهِ خَازنٌِ لغَِيْركَِ؛

ای فرزند آدم! هرچه بیشتر از مقدار خوراکت به دست آوری، 
خزانه دار دیگران خواهی بود.« 1

 1 . نهج البلاغه، حکمت 1۹۲.
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 1 . نهج البلاغه، حکمت 1۹۲.

 برگزیده ها

 :g  حضت علی

هُمْ بِالنِّعَمِ لمَِنَافِعِ العِْباَدِ فیَقِرُّهَا فِی أیَدِیهِمْ مَا بذََلوُهَا فإَذِاَ  »إنَِّ للَِّهِ عِباَداً یخْتصَُّ

مَنَعُوهَا نزَعََهَا مِنْهُمْ ثمَُّ حَوَّلهََا إلَِى غَیرهِِمْ؛ 

خداونــد بندگانی دارد که برای نفع رســانی به دیگــر بندگان، نعمت هایی را 

به آنها اختصاص داده اســت و تا هنگامی که نعمت-ها را بخشش می کنند، 

خداوند آن نعمات را در دست شــان پایدار می کند و وقتی از بذل و بخشش 

امتناع کنند، نعمت ها را از آنان می گیرد و به کسانی دیگر تحویل می دهد.«1 

 1 . وسائل الشیعه، ج 16، ص ۳۲5.
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 مسابقه نیکوکاری

 :g امام صادق

»تنََافسَُــوا فِ المَْعْــروُفِ لِخِْوَانكُِمْ وكَوُنوُا مِــنْ أهَْلِهِ فإَنَِّ للِجَْنَّــةِ باَباً يقَُالُ لهَُ 

نيَْا...؛  المَْعْروُفُ لا يدَْخُلهُُ إلِا مَنِ اصْطنََعَ المَْعْروُفَ فِ الحَْياَةِ الدُّ

در نیکــی به برادران خود با یکدیگر مســابقه بگذارید و اهل نیکی باشــید، 

که بهشــت را دری اســت به نام معروف )نیکی( که جز کسی که در زندگی 

دنیا نیکی کرده، داخل آن نمی شــود... به خدا قســم وقتی مؤمن به حاجتش 

می رسد، رسول خدا)ص( از خود او خوشحال تر است.«1 

1 . کافی، ج۲، ص 1۹5.
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1 . کافی، ج۲، ص 1۹5.

 روز امتحان

:g امام صادق

»امْتحَِنُوا شِيعَتنََا .... إلَِ أمَْوَالهِِمْ کَيْفَ مُوَاسَاتهُُمْ لاخْوَانهِِمْ فِيهَا؛ 

شــيعيان ما را با ســه چيز امتحان کنيد: )يکى از آن ها( نسبت به اموال شان، که به 
برادران دينى خود تا چه مقدار کمک و همراهى مي کنند؟.« 1

1 . الخصال، ج 1، ص 1۰۳.
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  فرصت را دریاب! 

:g امام باقر

 »إیِاکَ وَ التَّفْرِیطَ عِنْدَ إمِْکَانِ الفُْرصَْةِ فإَنَِّهُ مَیدَانٌ یجْریِ لِاهَْلِهِ بِالخُْسْراَنِ؛ 

از کوتاهی و کم کاری هنگام ]به دست آمدن[ فرصت ]انجام کار خیر و اعمال 

نیک[ بپرهیزید! به راســتی که فرصت عرصه ای اســت که بــرای اهلش )فرد 
کم کار( زیان بار خواهد بود.« 1

1  . تحف العقول، ص ۲86.
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1  . تحف العقول، ص ۲86.

 مراقب باشید!

:g امام کاظم

»ایِاّکَ انَ تَنَعَ فی طاعَهِ اللهِ فتَنُفِقَ مِثلیَهِ فی مَعصِیَهِ الله؛

مبادا که از خرج کردن در راه خدا دریغ کنی، که در نتیجه دو برابر آن را در 
نافرمانی خدا خرج کنی!« 1

 1 . مسند الامام الکاظم g، ج۳، ص۲۴7.
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 راز جاودانگی

 :g امیرالمومنین امام علی

»المحُسِنُ حَيٌّ و إن نقُِلَ إلى مَنازلِِ المْواتِ؛
نيكوكار زنده است، هرچند به خانه هاى مردگان منتقل شود.« 1

 1 . غرر الحكم: 15۲1؛ تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص۳86.



53
 1 . غرر الحكم: 15۲1؛ تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص۳86.

 عجله کنید!

:J پيامبر

يطانُ عَن ذلكَِ؛  ل وَ الِاّ مَنَعَكَ الشَّ »اذِا نوََيتَ خَيرا فعََجِّ

هــرگاه قصــد ]كار[ خيرى كردى شــتاب كن، وگرنه شــيطان تــو را از آن باز 
مى دارد.«1

1 . بحارالأنوار، ج 7، ص ۲۹.
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توضیحات و شرایط شرکت در مسابقه
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1.  تامی سؤالات از کتاب »مثل باران« طرح شده و بر مبنای مطالب کتاب، 

تصحیح می گردد.

2.  شرکــت کنندگان باید گزینه های صحیح را به صورت یک عدد 15 رقمی، 

از چپ به راست، به سامانه 300019۶۶ ارسال نمایند.

3.  آخرین مهلت ارسال پیامک 9 بهمن ماه 1395 می باشد.  

۴.  قرعه کشــی همزمان با ســالروز ورود رهبر کبیر انقلاب در 12 بهمن ماه 

1395 انجام خواهد شد.

5.  اسامی برگزیدگان در همان تاریخ 12 بهمن ماه 1395 در سایت مجتمع 

فرهنگی آموزشــی سازمان اوقاف به نشانی www.mfpo.ir و نیز در سایت 

www.معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی

mfso.ir  اعلام خواهد شد.

۶.  به برندگان مسابقه، به قید قرعه جوایز ارزشمندی اعطا خواهد شد.

۷.  برندگان، دو هفته بعد از اعلام نتایج فرصت دارند مشخصات درخواستی 

را اعلام نمایند، در غیر این صورت از لیســت برندگان کنار گذاشــته خواهند 

شد.
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پرسشنامه کتاب مثل باران...
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1( گزینه صحیح کدام است؟

1. زرق و برق دنیا برای هیچ کس میوه نمی شود.

2. روزی پروردگارت هم بهتر است و هم ماندگار و پايدارتر.

3. روزی و ثروت برای همگان یکسان مقرر شده است.

۴. گزینه 1 و2

۲( وقف کردن، چه دستاوردهایی نصیب انسان می کند؟

1. جاودانگی در بهشت

2. نیک نامی و شهرت دنیا

3. شادکامی و بهترین سرانجام ها

۴. همه موارد

۳( شعر »کاروان رفت و تو در خوابی...« از کیست؟

1. حافظ شیرازی

2. سعدی شیرازی

3. صائب تبریزی

۴. فردوسی

۴( آیه »أنَفِْقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ« به کدام ضرورت وقف کردن اشاره دارد؟

1. وقف از مال حلال و درآمدهای مشوع

2. وقف همراه با وصیت نامه مکتوب

3. وقف بدون ریا و منّت

۴. همه موارد
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5( »مَا عِندَکُمْ ینَفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ« در کدام آیه و سوره ذکر شده است؟

1. سوره بقره، آیه 223.

2. سوره مریم، آیه ۷۶.

3. سوره نحل، آیه 9۶.

۴. سوره اسرا، آیه۷.

6( بیت الغزل زندگی هر انسانی چه چیزی می تواند باشد؟

1. وقف بخشی از دارایی و املاک

2. انجام مداوم اعمال صالح

3. پایبندی به واجبات و ترک محرمّات

۴. همه موارد

7( ترجمه صحیح آیه »إنِْ أحَْسَنْتُمْ أحَْسَنْتُمْ لِأنَفُْسِکُمْ«، کدام گزینه است؟

1. هر کار خیری انجام دهید، بدون پاداش نمی ماند.

2. اگر نيکى کنيد، به خودتان نيکى مى کنيد.

3. برای کسانی که نیکی کردند، در این دنیا نیکی است.

۴. برای خود نیکی از پیش بفرستید.

8( وقف کردن برای کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

1. وقف برای کودکان بی سرپرست و خیابانی

2. وقف برای ترویج برنامه های فرهنگی

3. وقف برای خانه سال مندان و مناطق محروم

۴. همه موارد
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۹( به فرموده  قرآن، زندگی در دنیا مانند چیست؟

1. مانند یک نیم روز

2. مانند هزار سال در آخرت

3. مانند یک روز

۴. گزینه 1 و3

1۰( کدام گزینه نشانه ی کیاست معنوی انسان است؟

1. اقامه نماز اول وقت

2. انجام وقف

3. قرائت روزانه ی قرآن

۴. سفرهای زیارتی

11( حدیث »دنیا سرای گذر است« از کدام معصوم علیه السلام است؟

1. پیامبر اعظم)ص(

2. امام صادق)ع(

3. امام علی)ع(

۴. امام هادی)ع(

1۲( انسان ها با چه بهانه هایی دچار لغزش و گرفتاری می شوند؟

1. ترفندهای رنِدانه ی دشمنان

2. دلدادگی ها و دلبستگی های نامتعارف

3. بدخواهی های دوستان و همکاران

۴. همه موارد
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1۳( خداوند در ازای وقف و نیکوکاری، چه مقدار پاداش و سود تعیین کرده است؟

1. دو برابر

2. ده برابر

3. هفت صد یا بیش تر

۴. همه موارد

1۴( چرا برخی اگر مالک تمام گنج های زمین باشند، باز هم از انفاق، احسان و وقف 

خودداری می کنند؟

1. توفیق و لیاقت انجام کار خیر ندارند.

2. دچار بخل و دنیاخواهی هستند.

3. دین داری و باور به غیب آنان ضعیف است.   

۴. همه موارد

متُ لِحَیاتی«، در کدام سوره ذکر شده است؟ 15( آیه »یا لیَتَنی قَدَّ

1. سوره عصر

2. سوره بقره

3. سوره فجر

۴. سوره آل عمران 


